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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 ! دهم من همه را نجات می

 شناسی‌آیتعنوان درس: 

  داستان آموزشی: ابزار کمک

‌‌60شماره جلسه:

‌‌22/68/1931تاریخ:

‌مدار‌آیت‌کرد: روی

‌

‌ها‌خوب‌بود.ع‌زندگی‌آندادند‌و‌به‌این‌دلیل،‌وضدو‌مرد‌که‌با‌هم‌برادر‌بودند،‌کار‌و‌شغل‌خوبی‌داشتند.‌کارهای‌مختلفی‌انجام‌می

نخستین‌انسان،‌و‌پسرهای‌‌)ع(هستند.‌حضرت‌آدم‌)ع(ها‌پسرهای‌حضرت‌آدماین‌دو‌مرد،‌نخستین‌برادرها‌در‌دنیا‌بودند،‌زیرا‌این

‌آیند.او،‌نخستین‌فرزندان‌انسان،‌به‌حساب‌می

‌ ‌کهیکی ‌برادر، ‌این‌دو ‌‌از ‌شغل‌مناسبی ‌و ‌کار ‌گرفت‌یک‌هدیههم ‌تصمیم ‌خدا‌داشت، ‌می‌به ‌او ‌کند. ‌خدا‌تقدیم خواست‌از

ی‌مناسب‌تهیه‌هایی‌که‌به‌او‌داده‌بود،‌تشکر‌کند.‌پس،‌یک‌هدیهی‌نعمتخواست‌از‌خدا‌به‌خاطر‌همهگذاری‌کرده‌باشد.‌می‌سپاس

‌گوید،‌مثلًا:‌خدا‌جون،‌ممنونم.خوب‌به‌خدا‌می‌یکرد‌و‌فرستاد.‌مانند‌این‌که‌هر‌کسی‌برای‌قدردانی،‌یک‌جمله

‌کند.دهد‌و‌به‌دیگران‌کمک‌میا‌شاد‌کند،‌کارهای‌خوب‌انجام‌میر‌این‌که‌خدا‌‌یا‌برای

‌ی‌مناسب‌به‌خدا‌بدهد‌یا‌نذر‌کند.یک‌هدیه‌،این‌مرد‌هم‌سعی‌کرد

برادر‌او‌متوجه‌شد.‌چون‌حسود‌بود،‌فوراً‌تصمیم‌گرفت‌او‌هم‌یک‌هدیه‌به‌خدا‌بدهد.‌البته‌هدف‌او‌شادی‌و‌رضایت‌خدا‌نبود.‌

گذار‌است،‌تا‌خدا‌وضع‌شغل‌خواست‌از‌این‌راه‌به‌خدا‌نشان‌بدهد‌که‌او‌سپاسنبود‌که‌خدا‌از‌کار‌او‌راضی‌باشد.‌فقط‌می‌برای‌او‌مهم

‌بیشتر‌کند.بهتر‌و‌و‌دارایی‌او‌را‌

رد‌از‌او‌دانست‌که‌برادر‌یکم‌قصد‌داها‌با‌خبر‌است،‌میی‌خود‌را‌تقدیم‌خدا‌کردند.‌خدا‌که‌از‌درون‌قلب‌انسانهر‌دو‌برادر،‌هدیه

‌باز‌است‌و‌قصد‌دارد‌خدا‌را‌فریب‌دهد.ها‌تشکر‌کند،‌اما‌برادر‌دوم‌حقهی‌نعمتبه‌خاطر‌همه

ی‌نامناسبی‌داده‌بود،‌و‌هم‌این‌ی‌برادر‌دوم‌را‌نپذیرفت،‌و‌در‌نتیجه‌وضع‌کار‌او‌بهتر‌نشد،‌زیرا‌او‌هم‌هدیههدیه‌،‌خدابه‌این‌دلیل

‌که‌قصد‌فریب‌خدا‌را‌داشت.

ی‌برادرش‌را‌پذیرفته،‌از‌شدت‌حسادت‌بسیار‌عصبانی‌شد.‌به‌سراغ‌برادرش‌رفت‌و‌با‌خشم‌بر‌سر‌او‌ه‌خدا‌هدیهک‌وقتی‌فهمید

‌«کشم.ی‌مرا‌نپذیرفت،‌من‌تو‌را‌میحالا‌که‌خدا‌هدیه»‌فریاد‌کشید:

های‌ما‌را‌ی‌فکرها‌و‌خیالبیند‌و‌همهی‌خوبی‌نیاوردی.‌خدا،‌همه‌را‌میمقصر‌من‌نیستم.‌تو‌هدیه»‌برادر‌او‌با‌آرامش‌پاسخ‌داد:

‌«ای.دانست‌که‌تو‌هدیه‌را‌برای‌فریب‌او‌آوردهمیخدا‌داند.‌میهای‌ما‌را‌ی‌فکرها‌و‌خیالبیند‌و‌همهمی

‌«کشم.اما‌من‌تو‌را‌می»‌باز‌و‌عصبانی‌باز‌هم‌فریاد‌کشید:هبرادر‌حق

‌«کشم.اما‌من‌تو‌را‌نمی»‌برادر‌آرام‌و‌مهربان‌پاسخ‌داد:

شد،‌نتوانست‌خود‌را‌نگه‌دارد‌و‌در‌نتیجه‌به‌برادرش‌حمله‌کرد‌و‌اش‌افزوده‌میکار،‌که‌هر‌لحظه‌بر‌شدت‌عصبانیتبرادر‌فریب

‌های‌زیادی‌به‌او‌زد.ضربه
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‌«ای‌وای!‌برادرم‌را‌کشتم!‌حالا‌چه‌کنم؟!»‌باره‌به‌خود‌آمد‌و‌متوجه‌شد‌که:یک

‌یگری‌کشته‌نشده‌بود،‌و‌برای‌نخستین‌بار،‌کسی‌برادر‌خود‌را‌کشت.تا‌آن‌لحظه،‌هیچ‌انسانی،‌به‌دست‌هیچ‌انسان‌د

دانست‌کجا‌برود‌و‌چه‌آلود‌برادرش‌را‌به‌دوش‌گرفت‌و‌به‌راه‌افتاد.‌رفت‌و‌رفت.‌نمیدانست،‌که‌باید‌چه‌کند!‌بدن‌خوناکنون‌نمی

‌کند.

‌ن‌در‌کند.خسته‌شد.‌بدن‌برادرش‌را‌آرام‌به‌زمین‌گذاشت‌و‌خودش‌نیز‌نشست‌تا‌خستگی‌از‌ت

اندیشید‌که‌با‌بدن‌برادرش‌چه‌کند.‌در‌حال‌تفکر‌بود‌که‌ناگهان‌کلاغی‌را‌دید‌که‌زد،‌با‌خود‌میچنان‌که‌از‌خستگی،‌نفس‌میهم

بر‌نوک‌منقارش‌آویزان‌بود.‌چند‌قدم‌در‌محوطه‌به‌این‌سو‌و‌آن‌سو‌رفت‌تا‌‌،ای‌که‌معلوم‌نبود‌چیستفرود‌آمد‌و‌بر‌زمین‌نشست.‌قطعه

‌ند.ی‌کوچکی‌کَهای‌آن‌محل‌را‌کنار‌زد‌و‌چالهای‌مناسبی‌را‌پیدا‌کرد.‌با‌پاهای‌خود،‌خاکاین‌که‌ج

‌

‌
‌

‌کرد.مرد‌قاتل،‌با‌حیرت‌و‌تعجب‌کلاغ‌را‌تماشا‌می

ای‌که‌در‌نوک‌منقار‌خود‌داشت‌را‌به‌درون‌چاله‌انداخت‌و‌ی‌کافی‌کند،‌آن‌قطعهکلاغ،‌پس‌از‌این‌که‌گودال‌کوچک‌را‌به‌اندازه

گاه‌ها،‌به‌چاله‌ریخته‌شدند.‌آنی‌خاکا‌پاهایش،‌روی‌آن‌را‌خاک‌ریخت.‌این‌کار‌را‌آن‌قدر‌ادامه‌داد،‌تا‌گودال‌پر‌شد‌و‌همهسپس‌ب

‌جا‌دور‌شد.های‌گودال‌راه‌رفت‌تا‌محکم‌شود،‌و‌سپس‌پرواز‌کرد‌و‌از‌آنچند‌قدم‌روی‌خاک

‌به‌خود‌گفت: ‌به‌خود‌آمد‌و‌از‌کار‌کلاغ‌متعجب‌شد. ‌کشتم،‌هم‌آن»‌مرد‌قاتل، ‌هم‌برادرم‌را که‌‌قدر‌ناتوانماِ،‌من‌چقدر‌بدبختم!

‌«داد؟!دانستم‌باید‌قبری‌بکنم‌و‌او‌را‌در‌زیر‌خاک‌دفن‌کنم!‌آیا‌باید‌یک‌کلاغ‌به‌من‌یاد‌مینمی

‌بدن‌برادرش‌را‌به‌دوش‌گرفت‌و‌رفت‌تا‌او‌را‌دفن‌کند.
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‌او‌نمی ‌میآیا ‌دانست‌که‌خدا ‌کس‌دیگری‌»فرماید: ‌انگار‌همهاگر‌کسی، ‌بکشد، ‌کس‌ی‌انسانرا ‌و‌اگر‌کسی، ‌کشته‌است، ‌را ها

‌«ها‌را‌نجات‌داده‌است؟!ی‌انساندیگری‌را‌نجات‌دهد،‌انگار‌همه

‌که‌برادرش‌را‌کشت‌و‌پس‌از‌آن،‌همه‌آموختند‌که‌یکدیگر‌را‌بکشند.‌،‌این‌بودکار‌بد‌او،‌که‌خدا‌را‌ناراحت‌کرد

‌رش،‌نخستین‌شهید.او‌نخستین‌تروریست‌در‌دنیا‌بود،‌و‌براد

‌


